
ë  خانم صداقت 30 سال گذشته است و هر
شش فرزند شما بزرگ شده اند. می خواهیم 
از این سه دهه با هم صحبت کنیم. لطفاً اول 

کمی درباره شهید برایمان بگویید؟
شهید ســیدابراهیم لطیفی رستمی در 
پانزدهم مهرماه 1330 در شــهر رستمکلا 
به دنیا آمــد. مقطع ابتدایی و متوســطه را 
در همین شــهر به پایان رســاند و در ســال 
49 بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته ادبــی 
بــه قم رفت تــا در کنار بــرادر بزرگترش که 
بــه تحصیل علــوم حــوزوی مشــغول بود 
بپیونــدد. اما فقر بیش از حد خانواده مانع 
از ادامــه تحصیلش شــد و تصمیم گرفت 
بیــش از این پــدرش را در ســختی نیندازد. 
به همین دلیل در تیرماه 1350 به خدمت 
نظــام وظیفه اعزام شــد و بعــد از آن ما در 

سال 54 با هم ازدواج کردیم.
ë با هم نسبت فامیلی داشتید؟

نه. من اصلًا او را نمی شناختم فقط به 
من گفته بودنــد که ابراهیم فــرد باتقوایی 
اســت. البته خیلی زود متوجه این مســأله 
شــدم و واقعــاً در اولویت زندگــی اش ابتدا 
و انتهــا خــدا بــود. همــان ســال بــه خاطــر 
وارد  فرهنگــی  خدمــات  بــه  علاقــه اش 
آمــوزش و پرورش شــد. صداقــت، امانت 
و پشــتکارش زبانزد همه همکارانش بود. 
یادم هســت در ســال 54 توسط ساواک به 
خاطر فعالیت های مذهبی دســتگیر شــد 
امــا به دلیل اینکه مدارک جدی از او وجود 
نداشــت آزاد شــد. همیشــه فکــر و ذکرش 
حضــرت امــام)ره( بود به همیــن دلیل تا 

جنگ آغاز شد به جبهه رفت.
ë  ،یک ســؤال اینجا برای من بــه وجود آمد

شــما خیلی با تواضع از رفتن شــهید حرف 
می زنید شــاید پذیرش برخی شــرایط برای 

نسل من خیلی آسان نباشد مخارج زندگی 
را چکار می کردید؟

برنامه ریزی می کردیم. ســاده زیســتی 
برای ما شــعار نبود زندگی بدی نداشــتیم 
امــا قناعــت می کردیم و این مســأله اصل 
زندگی اســت که شــاید جوان های امروزی 
کمــی از آن دور شــده باشــند. البتــه ایــن 
روش همیشــه در زندگی من ادامه داشــته 
و ســال های بعد نیز بچه هــا را همان گونه 
بــزرگ کــردم. ابراهیم همیشــه می گفت: 
»من اگر چه مال و اموال چندانی ندارم اما 

خون خودم را فدای ائمه»س« می کنم.«
ë  آن زمان چند فرزند داشتید اصلاً راضی به

رفتن ایشان بودید؟
مــاه  اول  دفعــه  داشــتم.  فرزنــد  ســه 
رمضــان رفــت. نمــاز و قرآنــش را خوانــد. 
خــودم از زیر قــرآن ردش کــردم. در مدت 

8 سال جنگ 10 بار به جبهه رفت. 
جبهــه  در  می گوینــد  همرزمانشــان 
ســخت ترین کارها را برعهده می گرفت در 
پشت جبهه نیز لحظه ای از جنگ و بسیج 
غافل نبود. در بســیج نیروها برای شــرکت 
در نماز جمعه تشــییع جنازه ها، مانورها و 
حضور در مناطق عملیاتی نقش بســزایی 
داشــت.  عاقبت در آخرین روزهای جنگ 
در ســال 1367 در تک دشــمن در منطقه 
یعنــی  دیرینــه اش  آرزوی  بــه  شــلمچه 
شهادت نائل شد و پیکر مطهرش به مدت 
4 مــاه روی خاک هــای گــرم شــلمچه قرار 
داشــت که پس از قبول قطعنامه مبادله و 
در روز اربعین حسینی با تشییع باشکوهی 

به خاک سپرده شد.
ë در این مدت مجروح هم شد؟ 

بلــه، دو مرتبــه پایــش ترکش خــورد و 
مجروح شد اما به کسی چیزی نگفت.

ë  به شهادتش فکر می کردید آن هم یک ماه
قبل از پایان جنگ؟

من راضی بــودم چرا که خودش این را 
می خواست اصلًا حیف بود جور دیگری از 

دنیا برود.
ë از ایشان چه خاطره ای دارید؟

از آن مردهایــی بود که خیلی به من در 
خانه کمــک می کرد حتــی می گفت:»من 
شــهید می شــوم و تــوی دلــم می مانــد.« 
کار  اگــر  و  را دوســت داشــت  بچه هایــش 
خطایــی می کردنــد زود گذشــت می کــرد. 
البتــه در زمینــه بازی هــا اگر خلافــی انجام 
می شد کمی سختگیر بود. از طرفی خیلی 
دلرحــم بــود هــر وقــت جوراب هایــش را 
می شســتم می دیــدم کــه پــا بــه پــا اســت 
علتش را که جویا می شــدم جواب می داد: 
»جوراب هــای تمیزم را می دهــم جوان ها 

بپوشند تا خجالت نکشند.«
ë  در ایامــی کــه مفقــود الاثر شــده بود هیچ 

وقت دلتان نلرزید که شاید زنده باشد؟
ابراهیــم چهارمــاه مفقــود بــود؛ همــه 

می گفتند او زنده است اما من می گفتم نه! 
چون خوابش را دیده بودم؛ گفته بود: »من 
شهید شدم و در خاک عراق هستم نگویید 
اسیر هســتم.« هیچ وقت دوست نداشت 
اســیر شــود و مــا را چشــم انتظــار بگــذارد. 
می گفت:»دلم می خواهد تا آخرین لحظه 
باشــم و بعد به شهادت برســم« که اتفاقاً 
هم همیــن اتفــاق افتــاد یعنی تــا انتهای 

جنگ بود و بعد شهید شد.
ë  پس شما خودتان را آماده شهادت ایشان

کــرده بودید، بعــد از آن شــرایط ســختی را 
تحمل کردید؟

مــن همیشــه آماده شــنیدن ایــن خبر 
بــودم و به خدا تــوکل کــردم و 6 فرزندم را 

بزرگ کردم.
ë  بعــد از این همه ســال چقدر جــای خالی

ایشان را احساس می کنید؟
خیلی ســخت اســت نباید گفت آسان 
می گــذرد. بــزرگ کردن 6 فرزند و به ســر و 
سامان رساندن آنها راحت نبود اما همیشه 

از خدا صبر خواستم.

ë همرزمانشان درباره ایشان چه می گویند؟
خصوصیــات  مــورد  در  بخواهــم  اگــر 
اخلاقــی ایشــان صحبــت کنــم از هر جنبه 
بایــد بگویــم کــه زبانــزد همــه رزمنده هــا 
بالایــی داشــت. شــهید  بودنــد. اخــلاص 
بلباســی می گفت: »اگر 10 تا ســیدابراهیم 
داشــتم عراق را می گرفتم.« عمدتاً مردم 
هر وقت ما را می بینند چه در داخل شــهر 
و چه همرزمانشــان یــادی از او می کنند. از 
خاطرات و شوخی هایش می گویند ضمن 
اینکه الان مزارش زیارتگاه مردم است. اگر 
بروید آنجا می بینید صندوق نذورات وجود 

دارد و مردم نذرهایشان را آنجا می ریزند.
ë  گفتید که خــودش هم به شــهادتش آگاه

بود درست است؟
بلــه حتــی یــک مــاه قبــل از شــهادت 
رفتــارش عجیــب شــده بــود تا حــدی که 
خودم تعجب می کردم یــک جوری نگاه 
می کــرد کــه دیگــر ایــن دفعــه برنخواهد 
گشت. می گفت خسته شدم دیگر تحمل 
نــدارم آخرین مرتبــه ای که می خواســت 

برود ساعت 5 صبح بود. تک تک بچه ها 
را بوســید حتــی فرزند آخــرم را کــه 6 ماه 
بیشــتر نداشت به بغلش گرفت و تا سپاه 

با خودش برد. 
حتــی او را تــوی کیفش گذاشــته بود و 
می گفــت او را می خواهــم ببــرم جبهــه تا 
هماننــد علی اصغر)ع( امام حســین)ع( 
شهید شــود اما آخرین لحظه وقت رفتن 
او را از آغوشــش گرفتــم.  بــه مــن گفتــه 
بود:»وقتی شــهید شــدم شــیرینی پخش 
کــن و لبــاس ســفید بپــوش. مــن هــم در 
جوابــش گفتــم ایــن وصیــت تــو را قبــول 
نمی کنم. خواهرهایش وصیتش را انجام 
دادند از پیروزی اســلام خوشــحال شدند، 
شــادی کردنــد، لباس ســفید پوشــیدند و 
شــیرینی پخــش کردنــد. البته لازم اســت 
بگویم همســرم و شــوهر خواهرم شــهید 
»ســید تبــارک الله برهانــی« و همین طور 
خواهرزاده همســرم شهید »محمد جواد 
 اصغری« نیز در چهارم خرداد در شلمچه

 به شهادت رسیدند.

در بدرقه یار روزهای عشــق و مردانگی، ســردار مروت و پایداری، حاج شــعبان ) علی (
نصیری همان که در حریم حرم به مولایش اباعبدالله الحسین)ع( پیوست

باز یک باردیگر
روی شانه های شهر
آوار خاطره هاست!

از دیروز، تا امروز
از دلشوره های والفجر مقدماتی

 تا شب های ناآرام مهران!
حاجی!

در این بهانه های سرشار و یکریز
خاطره هایت اقامت دارد!

و هنوز و همیشه
پشت دروازه های زمان

سکوتت معماست!
این بار

تو خفته ای!
و ما برخاسته ایم

تا همه سال های ایستادنت را
طواف کنیم!

بی آنکه بدانیم
تواجابت گریه  و استغاثه

در شب آفتابی »مجنون« ی!
حاجی!

فردا
بر بلندای لحظه ها

آنجا که تو
 دل ها را فرمان آتش می دهی

دلتنگی کربلای ۴
 موج می زند!

و ما
دوباره

چفیه های غریب را
به یاد زخم های تو

در خیبر و بدر
پر از اشک و عشق می کنیم!

حاجی!
فردا که می روی

به بچه های گردان بگو
حلقه این محاصره

روز به روز تنگ تر می شود!
تا می توانید »علی اکبر« بفرستید!

کتاب »روزهای ارغوانی« شــامل خاطرات شــیرالله 
صمدی نیــا در 167 صفحه با هدف بیان خاطراتی 
از دوران دفاع مقدس نگاشــته و توســط انتشــارات 
»صریر« روانه بازار شــد. این کتاب حاصل 10 جلسه 
مصاحبــه اســت. در خلاصــه ای از کتــاب »روزهای 
بیــات موحــد«  بــه همــت »فــرزاد  کــه  ارغوانــی« 
جمــع آوری و تدوین شــده آمده اســت:»این را باید 
بگویــم کــه کمک هــای مردمــی زیــادی بــه جبهــه 

می رســید.اگر بگویم 80 درصد هزینه های جبهه هــا از طریق کمک های مردمی 
تأمین می شد بی راه نگفته ام. در داخل بعضی از بسته های کمک های مردمی، 
نوشــته هایی بود که می شد فهمید کار بچه های مدرسه ای است. ابراز احساسات 
بــه رزمنده ها بــود. گاهی هم درد دلشــان را به ما می گفتند؛ از جــای خالی پدر یا 
ســختی های زندگی شــان که به گردن مادرشــان افتــاده. بعضی از این نوشــته ها 
غوغایــی در دل بچه ها می انداخت، اشکشــان را درمی آورد یا لبخندی در گوشــه 
لبشــان می نشــاند. بعضی هایشــان هم مثل نان هــا، خوردنی ها یا پوشــیدنی ها 
هیچ نوشته ای نداشتند، مثل یک جوراب، کلاه یا یک شال پشمی که معلوم بود 
کارخانه ای نیســت و به دســت یک خانم روستایی یا دختر شهری بافته شده بود 
زیرا با دل بچه ها بازی می کرد. دقت که می کردی براحتی می توانستی حرف های 
نانوشته را از میان تار و پود آن بخوانی که با زبان بی زبانی می گفت که ما پشتیبان 
شــما هستیم، پشــت شما ایستاده ایم، خســته نشــوید و جنگ را تا پیروزی ادامه 

بدهید.«

»وقتی مهتاب گم شد«، روایتی ازیک واقعه تاریخی
»وقتی مهتاب گم شد« قبل از آنکه شرح زندگی علی 
خوش لفظ باشــد، روایتی عینــی از واقعه ا ی تاریخی 
اســت کــه موجب شــد سرنوشــت خیــل وســیعی از 
مردمان ایران تغییر کند. علی خوش لفظ، که نامش 
را به دلیل نزدیکی تولدش با ولیعهد پهلوی، جمشید 
گذاشــته بودند، ســال ها بعد در نوجوانی، همزمان با 
وقــوع انقــلاب اســلامی، دچــار تحــول و دگرگونی در 
اهــداف و آرمان هــا می شــود. همیــن انقــلاب درونی 

باعث می شود در نخستین اعزام به جبهه نام خود را به علی تغییر دهد و سرانجام 
زندگی اش هم تغییر کند. علی پانزده ساله در عنفوان جوانی با اصرار فراوان خود 
بــه جبهــه اعزام می شــود و آنجاســت که درمی یابد شــهادت ارمغانی اســت که با 
ترک خود به  دســت می آید، اما گویی قرار اســت علی خوش لفظ با تنی مجروح و 
خسته زنده بماند تا سال ها بعد ماجرای وصل حدود هشتصد دوست و برادرش 
را بــرای مــا روایت کند.متن تقریظ رهبر انقلاب بر این کتــاب  ـ که روایتی عاطفی از 
خاطرات جانباز ســرافراز آقای علی خوش لفظ، همرزم حاج احمد متوسلیان، به 
قلم آقای حمید حســام اســت ـ بدین شرح است: بچه های همدان؛ بچه های صفا 
و عشــق و اخلاص؛ مــردان بــزرگ و بی ادعا؛ یاران حســین )علیه الســلام(؛ یاوران 
دیــن خدا و آن گاه مادران؛ مردآفرینان شــجاع و صبــور و آن گاه فضای معنویت و 
معرفت؛ دل های روشن، همت ها و عزم های راسخ؛ بصیرت ها و دیدهای ماورائی. 
این ها و بسی جویبارهای شیرین و خوشگوار دیگر از سرچشمه این روایت صادقانه 
و نــگارش اســتادانه، کام دل مشــتاق را غــرق لذت می کنــد و آتش شــوق را در آن 

سرکش تر می سازد.راوی، خود شهیدی زنده است.
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گپ و گفتی با همسر شهید سید ابراهیم لطیفی رستمی

»ابراهیم « در آتش سوزان شلمچه

درباره ســوم خرداد و آزادســازی خرمشــهر مکرراً گفتیم و شــنیدیم و شاید 
خیلی هایمان قصه رشــادت هایی که به بازپس گیری وجب به وجب خاک 
ایران منجر شــده است را هرگز از یاد نبرده باشــیم. اما در این بین شهدایی 
هســتند که کمتر از آنها یاد شده است. دلیلش را اگر نگوییم شاید بهتر باشد 
اما همین بس که قصه آشــنایی ما با شهید»ســیدابراهیم لطیفی رستمی« 
برمی گردد به تابلویی از عکس او که در ورودی شــهر »رســتمکلا« در استان 
مازندران نصب شــده اســت. شــهیدی که وقتی بر ســر مــزارش می رویم، 
می بینیــم که مــردم زیادی از او خاطــره دارند و دور مزارش جمع شــده اند. 
اگرچه او در چهارم خردادماه 67 در منطقه شــلمچه به شــهادت رســید اما 
قبل از آغاز جنگ پشت سر حضرت امام)ره( ایستاد و برای پیروزی انقلاب 
تــلاش کرد. از طرفی با شــروع جنــگ و داشــتن 6 فرزند بــرای ادای حق به 
مناطــق عملیاتی رفت. پیکر او ماه ها بر زمین ماند و عاقبت در مهرماه 67 
به شهرش رستمکلا بازگشــت. با خانم صداقت همسر شهید سیدابراهیم 

لطیفی رستمی گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

وحیده وحیدی

 عبدالحسین جلالوند
اسیری از خیل آزادگان
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نجوا با مونس روزهای اسارت
به یاد مرحوم حاج آقا ابو ترابی 

یادمان

معرفی 
کتاب

   حمیدرضا عسگری
 مورودی

دیدگاه

ë  هیچ وقت دوست نداشــت اسیر شود و ما را
چشم انتظار بگذارد. می گفت:»دلم می خواهد 
تا آخرین لحظه باشــم و بعد به شهادت برسم« 
که اتفاقاً هم همین اتفاق افتاد، تا انتهای جنگ 

بود و بعد شهید شد
ë  در آخرین روزهای جنگ در سال 1367 در تک

دشمن در منطقه شــلمچه به آرزوی دیرینه اش 
یعنی شهادت نائل شد و پیکر مطهرش به مدت 
4 ماه روی خاک های گرم شــلمچه قرار داشــت 
که پس از قبول قطعنامه مبادله و در روز اربعین 

حسینی با تشییع باشکوهی به خاک سپرده شد

 به طواف ایستادنت می آییم، 
حاجی !

 خاطرات شیرالله صمدی نیا 
در»روزهای ارغوانی« 

سلام به همه دوستان آزاده همونایی که یه 
روزایی همشــون عین هم بــودن، البته کل 
دارایی یه اســیر رو نمی دونم ولی بچه های 
مفقود از مــال دنیا توی عــراق تقریباً همه 
مثــل هــم بودنــد... یه کوله بــا دو تــا پتو، یه 
دســت لباس زرد، یه دســت لباس راحتی 
و یک پیرهن مویی برای زمستون.. .راســتی 
یــادم رفــت بگم؛ یــه لیــوان روی)روحی!!( 
دسته دار داشــتیم که خیلی کاربرد داشت 
با اون، آب، چای، برنج، شوربا می خوردیم 
و بعضی وقتا هم بــا اون لیوان توی حموم 
به جای کاسه باهاش از یه نصفه سطل آب 
برای سه نفر، آب روی سرمون می ریختیم...
چه دنیایی بود اسارت؟همه بچه ها، توجه و 
امید شــون به خدا بود... اصلاً هیچ دوره ای 
این قــدر خــدا رو لمس نکرده بودیــم... نه 
تنها خدا که هر چیز دیگری قابل لمس بود، 
فقط باید می خواستی و طلب می کردی...
اگر چه خیلی ســخت و طاقت فرسا، اما در 
سایه این سختی ها و مشکلات توجه به خدا 

بیشتر و بیشتر می شد...اما گذشت...
امــروز از زمــان آزادی از اســارت حــدوداً ۲7 
ســاله کــه می گذره...ولــی جالبــه خیلــی از 

بچه ها دلتنگ اون روزا می شن...
آزاد که شــدیم خیلــی چیزا عوض شــد، یا 
ما عوض شــدیم، نمی دونم...ولی بعضی 

از بچه هــا عــوض که نشــدند هیــچ، تلاش 
داشــتند جمــع و روحیــه بچه هــا رو حفــظ 

کنند...
یکی از اونایی که در این راه از هیچ کوششی 

دریغ نکرد،حاج آقا بود... حاج آقا ابوترابی.
جای حاجی خیلی خالیه همیشه می گفت: 
آقاجون آدم باید پاک باشــه و خدمتگزار... 
ولــی خــوب کــه فکــر می کنــم می گــم اگه 
حاج آقــا بود باید دوباره مثل زمان اســارت 
خیلی خونِ دل بخوره هرچند جاش خیلی 
خالیه ولی خوب شــد خیلی چیزا رو ندید و 
رفت... آره حاج آقا جاتون خیلی خالیه آخه 
اون موقع که شما بودید همه دور شما جمع 

می شدن، ولی الان...!!!
بازم خدا رو شــکر به برکت ســالگرد شــما، 
جمعی از بچه ها دور هم جمع می شن و به 
بهانه زنده کردن یاد و خاطره شما، بهترین 
تذکر و یــادآوری رو کســب می کنند که باید 
بــرن... آره بایــد رفت چون ما بــرای رفتن و 
جاودانه شدن خلق شدیم نه برای موندن 
تو ایــن دنیــا. آره این وعده خداســت همه 
فانی انــد مگر خــدا که باقیــه. روزگار غریبی 
شــده حاج آقا حفــظ دین و ایمــون یکی از 
سخت ترین کارا شده، برای به دست آوردن 
دنیا، آخرت می فروشن...در صورتی که بنا 

بود دنیا را فدای آخرت کنیم.
 آره آقاجون!!!

روزگار غریبی شــده یه روزی فرمودید: پاک 

باش و خدمتگزار تا جایی که فرمودید خاک 
بشین تا مردم پا بذارن روتون و رد شن...اما 
حاج آقــا؛واژه بزرگِ پاکی و خدمتگزاری نه 
تنها کنار همدیگه نیستن بلکه خیلی اوقات 
رو در روی هــم قــرار می گیرن مثــلاً یه عده 
که پاکند شــاید خیلی هم پاک باشــند ولی 
خدمت و خدمتگزاری رو بلد نیســتن... یه 
عده هم خدمتگزاران، ولی اصلاً سرو کاری 
با پاکی ندارن. نمی دونم، زمونه عوض شده 
یا ما عوض شــدیم ولی می دونم چیزی که 

هیچ وقت تغییر نمی کنه و عوض نمی شه 
خداســت.حاج آقا یادتونه صــدام به ایران 
حمله کرد و عامل جنایت های بسیاری شد 
و... ولی باعث شــد که ما وحدت پیدا کنیم 
توی جبهه، پشــت جبهه، توی عــراق توی 
اردوگاه ها همه برادر بودیم و همه پشت هم 
بودیم ولی وقتی صدام رو پس زدیم و پیروز 
شــدیم نه تنها وحدت و برادری مون حفظ 
نشد و عمیق نشده بلکه دچار مشکل شدیم 
و متفرق شدیم و هرکی برا خودش یه تیم 

درست کرد که نه تنها با هم رفاقت نداشتن 
و رفاقــت نمی کردن بلکه درســت به جون 
همدیگه افتادن و برا به دســت آوردن دنیا 
از هیچی کم نذاشتن...خلاصه حاج آقا این 
مدت که شما رفتین اتفاقات زیادی افتاده و 
داره می افته. بعضی اوقات فکر می کنم که 
خدا خیلی شما رو دوست داشت که خیلی 

زود رفتید و این دوران رو ندیدید...
 یــاد دوران اســارت افتادم دلم بــرا اون روزا 
خیلی تنگ شده... وقتی اسیر بودید خانواده 

و دوستان کماکان از شما خبر داشتند...
مفقــود  بیشــتر  شــدید  آزاد  وقتــی  ولــی   
می شدید و هیچ  کس حتی خانوادتون هم 
ازتون خبری نداشــت ولی یــه عده خاصی 

می دونستند شما کجا هستید.
 آره حــاج آقاشــاید الان هــم کســی هنــوز 
نمی  دونه که اون روزا شــما کجا می رفتین و 

مفقود می شدید؟
اون روزا شــما بیشــترین وقتتــون را صــرف 
بچه های آزاده خصوصاً بچه های جانبازی 
می کردیــد که کســی رو نداشــتن تا دســت 
نــوازش بــه سرشــون بکشــن آخــه شــما 
همیشه خودتون به هرچی می گفتید عمل 
می کردید باید پاک می بودید و خدمتگزار... 
اینجوری خدمت، اونم توی گمنامی و توی 
ایــن دوره زمونه که پــاک بودن و خدمتگزار 
بودن نعمتی نیست که گیر هرکسی بیاد... 
باید مَردِش باشی باید خیلی خاکی باشی تا 
بتونی از زمین اونم با اون اشک چشم های 

خدا ترست از زمین بلند شی...
تقــوا  »اگــه  خداســت:  وعــده  ایــن  آره   
داشــته باشــید قدرت تشــخیص رو بهتون 
عطــا می کنــم« حــالا آقاجــون از اون بــالا 
برامــون دعــا کــن کــه بتونیــم بنــده در بندِ 
خــدا باشــیم و درد دیــن داشــته باشــیم. تا 
پــاک باشــیم و خدمتگــزار و در مبــارزه بــا 
 ابلیــس کــه قســم بــه گمراهــی ما خــورده 

پیروز و موفق باشیم. 


